
بــه  عزیــز؛  مخاطبــان  شــما  خدمــت  ســام 
طور زنــده با گــزارش از جشــن بزرگی کــه برای 
پاسداشــت حقــوق بشــر در محــل ســازمان 
ملــل متحــد برگــزار می‌شــه در خدمت شــما 
هستم. این جشن در حالی برگزار می‌شه که 
مردم غزه همچنان تحت حمله و بمباران شــدید هستن. نکته 
جالب درمورد این جشــن اینه که همه کشــورها دعوت نشــدن 
و فقــط نماینــدگان بعضــی کشــورها کــه خودشــون رو حافظــان 
حقــوق بشــر در جهــان معرفی می‌کنــن در جشــن حضــور دارن. 
گفتــه می‌شــه پیشــنهاد برگــزاری ایــن جشــن توســط آمریــکا در 
ح شــده و چون رأی نیاورده، با  شورای امنیت ســازمان ملل مطر
وتوی خود آمریکا برگزار شده. به سراغ بعضی از حاضرین در این 

جشن می‌ریم تا مواضع‌شون رو بشنویم.
+ شما نماینده آمریکا هستید؟

▪ بله خودمم، تو مــوزا رو آوردی؟ مرد حســابی الان چه وقت موز 
آوردنه؟ قبل از جشن باید می‌آوردی که بتونیم بچینیم!

+ نه بابا، من خبرنگارم.
▪ ای بابــا یعنــی هنــوزم ایــن مــوزا رو نیــاوردن؟ یــه لحظــه اجــازه 
؛ مــردک مگــه تو مســئول موز  بدیــن… الــو راجــرز… هِلــو و زهرمار
فدرال نیســتی؟ این چه وضع کار کردنه؟ آبرومــون رفت… نه بابا 
هنوز مــوزی نرســیده… ببین صبــح دوشــنبه یه گــزارش مفصل 
در مــوردت می‌نویســم، تحویــل کاخ ســفید مــی‌دم، تکلیفــت 
بایــد روشــن بشــه… التمــاس نکــن، حــالا ایــن پیرمــرد بایــدن 
هــوش و حــواس درســت و حســابی نــداره، دلیل نمیشــه ازش 
سوءاســتفاده کنید… همین که گفتم، با پســت معاونت موزی 

فدرال خداحافظی کن… خجالتم نمی‌کشن.
+ حالا می‌تونم سؤالم رو بپرسم؟

▪ تو که هنوز اینجایی! وقتی موز نیاوردی دیگه چرا وایستادی؟
+ بابا من خبرنگارم، سؤال دارم خیر سرم.

▪ ها! خب بپرس.
+ هدف از برگزاری این جشن چی بود؟

ایــن  ▪ والا مــا دیدیــم زحمت‌کشــان عرصــه حقــوق بشــر طــی 
ســال‌ها خیلی زحمت کشیدن و هیچ‌کس هم ازشــون قدردانی 
نمی‌کنه، بــرای همین این جشــن رو برگزار کردیم که گوشــه‌ای از 

زحمات‌شون جبران بشه.
+ پــس چرا فقــط چند کشــور محــدود اروپایــی و عربــی رو دعوت 

کردین؟
هــم  خیلــی  کــه  بگیریــم  ســاده  رو  مراســم  گفتیــم  بالاخــره   ▪

دست و جی�غ و

ریخت‌وپــاش نشــه، نمی‌خوایــم همه‌جــا جــار بزنیــم. یــه لحظــه 
ببخشــید… این نماینده عربســتان اون بالا چــکار می‌کنه؟ مگه 
نگفتــم میــزش رو تــا نامــوس پــر خوراکــی کنیــد کــه همون‌جــا 
مشــغول باشــه؟ این رقص شمشــیر بلد نیســت می‌زنه چشم 
یکــی رو کور می‌کنــه؛ بیــارش پایین جلوش گوشــت گاو درســته 
بذار بخوره… اگه گذاشتن یه مراسم بدون آبروریزی برگزار کنیم! 

تو هم سؤالت رو پرسیدی برو دیگه.
+ یه ســؤال دیگه مونده؛ نظرتــون در مورد نقض حقوق بشــر تو 

غزه چیه؟
▪ قطعاً یه تراژدی بزرگه.

+ خب اقدام شما چیه؟
▪ ما همین جشــن رو گرفتیم که کمدی باشه دیگه. همیشه که 
نباید تراژدی ببینیم، کمــدی هم لازمه. دیگه بــرو اگرنه می‌دمت 

دست اون گولاخه.
بلــه! مخاطبیــن عزیــز، اظهــارات نماینــده آمریــکا رو شــنیدید. 
مــن همیــن الان نماینــده انگلیــس رو هم اون وســط دیــدم که 
مشغول رقصیدنه، ببینیم می‌تونیم باهاش مصاحبه‌ای داشته 

باشیم.
+ سلام، آیا به چند سؤال من جواب می‌دید؟

▪ ببخشــید ولــی مــا هنــوز داغــدار ملکــه هســتیم و نمی‌تونــم 
باهاتون مصاحبه کنم.

+ اما تو که داری می‌رقصی!
▪ این قِرِ تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است.

+ حالا دوتا سؤال جواب بده بلکه برسه به روح ملکه‌تون.
▪ خب بپرس.

+ نظرتون درمورد این جشن چیه؟
▪ خیلی خوشــحالم که بالأخره یکی قدر زحمــات متولیان حقوق 
بشــر جهان رو دونســت. تــا اینجای جشــن که خــوب بــوده، اگه 
شــام و هدایا هم خوب باشــه، دیگــه مطمئنم روح ملکــه هم در 

آرامش خواهد بود.
+ نظرتون در مورد وضع حقوق بشر در غزه چیه؟

ح بشردوستانه ملکه  ▪ عه! حالمون رو خراب نکن دیگه؛ اگه طر
برای غزه ســال‌ها پیش اجرا می‌شد، الان ما شــاهد این وضع در 

غزه نبودیم.
+ جدی؟ مگه طرحش چی بود؟

▪ پیشنهاد ملکه این بود که کلاً هرچی فلسطینی هست از روی 
زمین محو بشــن و اگه این اتفــاق می‌افتاد، ما الان شــاهد درد و 
رنج مــردم غــزه نبودیــم. حــالا دیگه من بــرم کــه یه ســاقی جدید 

اومده تو مجلس.
مخاطبیــن عزیز واقعــاً به شــمایی که اینجا نیســتید حســودیم 
می‌شه؛ ای کاش منم یه شغل دیگه داشتم. نماینده عربستان 
داره  و  زمیــن نشســته  روی  گوشــه  یــه  کــه  دیــدم  الان  رو هــم 

گوشتش رو می‌خوره. بریم ببینیم حرفی برای گفتن داره!
+ آهای! تو هم می‌خوای مصاحبه کنی؟

کنــن.  بیشــتر  یکــم  رو  وقتــش  بگیــد  عالیــه.  بشــر  حقــوق   ▪
اصــاً جشــن حقــوق بشــر بعــدی، همیــن جمــع، ریــاض. همــه 

هزینه‌هاش هم پای ما.
بینندگان عزیز من دیگه نای ادامه دادن ندارم؛ صادقانه! دیگه 
نمی‌کشــم. همین‌جــا بــا شــما و حرفــه خبرنــگاری خداحافظــی 

می‌کنم؛ خداحافظ.
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